
  
  
 
 

  هاي تولد و دوران كودكي در فرهنگ عامه گندل كيلان بروجرد آيين

  فاطمه غلامي

  

   زايمان 
بـه معنـاي    » ننَِه دويي «دربزرگ يا   در ايام گذشته ما   

رفت تـا     مادر دايي، قبل از زايمان به خانة دختر خود مي         
در اين هنگـام اگـر      . به او در مراحل زايمان كمك كند      

افتاد، يك نفر با صداي بلند پشت        ميتولد نوزاد به تأخير     
گفت و خانمي هم بر بالين زائـو سـورة            در اتاق، اذان مي   

   .كرد الرحمن قرائت مي

  نامگذاري كودك
 يكي از بزرگـان و افـراد باايمـان           بعد از تولد نوزاد،   

خواند و تا هفت      فاميل در گوش كودك اذان و اقامه مي       
پس از  . كردند  روز نوزاد را با نام محمد يا فاطمه صدا مي         

اين مدت پدربزرگ و مـادربزرگ پـدري و مـادري از            
  .نمودند قرآن مجيد نام دائمي كودك را مشخص مي

                                                                             
ز ني» گزل گيلو «و  » گندل گيران «در محل،   : روستاي گُندل كيلان  . 1

 .شود تلفظ مي

  سيسموني
 تهية سيسموني بر عهـدة       در بعضي از مناطق بروجرد،    

او وظيفه دارد مايحتاج كـودكش را در        . پدر نوزاد است  
  .طي هفت روز بعد از تولد فراهم كند

  شوُ هفت
 در بروجـرد و      به مناسبت هفتمين روز از تولد نوزاد،      

در ايـن مراسـم     . شـود   مناطق اطراف آن جشني برپا مي     
اد، از دوستان و آشنايان دعـوت بـه         ضمن شستشوي نوز  

در خانة پدر كـودك بـه       ) در اين شب  (آيد تا     عمل مي 
آنان نيز با هدايايي به جشن شب هفتم        . شادماني بپردازند 

در روستاي گندل كيلان، اگر كودك متولدشده       . روند  مي
شـود و     ها با آش رشته پذيرايي مـي         از مهمان   پسر باشد، 

پلو تهيـه      آش دوغ و عدس     خانه،  اگر دختر باشد، صاحب   
  .كند مي

ها   در گذشته يكي از مراسمي كه بعضي از بروجردي        
نـام  » پملَِ پر «كردند، اصطلاحاً     در شب هفتم برگزار مي    
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كه البته خطرناك هم بود و هميشه       (در اين آيين    . داشت
 سر تا پاي نـوزاد را بـا          ،)شد  با احتياط فراوان برگزار مي    

پوشاندند و يكي از افـراد حاضـر          دقت به وسيلة پنبه مي    
هـايي    سوزاند و دودة حاصل از آن را به بخش          پنبه را مي  

ماليد تـا بـه اعتقـاد         از پيشاني، دست و پاي كودك مي      
  !بعضي از گذشتكان، كودك آيندة خوبي داشته باشد

  )ها نشانه(جنسيت نوزاد 
 از  مردم ساكن در روستاي گندل كيلان، در گذشـته،     

بردنـد و در ايـن    ي به جنسيت نوزاد پي مي    هاي مختلف   راه
به . باره نيازي به پرسش و پاسخ از اطرافيان كودك نبود         

طوري كه با رؤيت تصوير اسب همراه با سوار و فـردي            
شـدند كـه      كه افسار اسب را در دست داشت، متوجه مي        

اهل خانه صاحب اولاد پسر شده اسـت و از طرفـي بـه              
هـا   همين نشانه . بردند  يجايگاه اجتماعي كودك نيز پي م     

كـردن    در ساير روستاهاي استان لرستان به صورت رنگ       
دور مچ دست نوزاد و يا قراردادن تير و كمان در بـالاي            
سر او حكايت از پسربودن نوزاد بود و در مواقـع ديگـر            

كشيدن به چشمان كـودك، بيـانگر دختربـودن او            سرمه
  .بود

  بري چله
اي    عده  گذرد،  دك مي همين كه چهل روز از تولد كو      

آيند تا او     از خويشان و اهالي نزديك، نزد مادر نوزاد مي        
  .و فرزندش را به حمام ببرند

بعد از استحمام، مادر و نوزادش را به محـل مناسـبي            
كنند و بر سر آنان آب را همراه با چهل عدد             هدايت مي 

جو، گندم و سنگريزه كه در يك كاسه چهل كليد قـرار       
  .خوانند زند و برايشان دعا ميري دارد، مي

هـاي مخـصوص دختـر و         اين مراسم نيز چون نشانه    
شـود، بـه      پسربودن نوزاد در مواقع خاصي برگـزار مـي        

ري در     طوري كه اگر كودك پسر بـود، مراسـم چلـه           بـ
شود و اگر دختر بـود، در روز          همان روز چهلم انجام مي    

  .گردد بيستم برگزار مي

  )دندان درآوردن(دِنوروأ 
 نـام   »دنِوروأ«غذاي مخصوص دندان درآوردن نوزاد      

 ظرفـي در     بانوان بروجردي براي تهيـة ايـن غـذا،        . دارد
آوري   گيرند و مـواد آن را، از آشـنايان جمـع            دست مي 

: در اين آش دندوني، انـواع حبوبـات از قبيـل          . كنند  مي
نخود، جو، عدس، لوبيا قرمز، لوبيا سـفيد و همـين طـور            

دنوروأ معمولاً در بين كساني كـه       . ودش  گندم استفاده مي  
  .شود اند تقسيم مي در تهية آن سهمي داشته

  لالايي
ها از جمله آوازهايي هستند كه اقوام مختلـف           لالايي
اين شعرها معمولاً قافيه و رديف ندارد       . خوانند  آنها را مي  

. هاسـت   ها و ناخوشي    و برگرفته از ذهن مردم در خوشي      
  : شوند تقسيم ميها به چند دسته  لالايي

در گذشته با رؤيت تصوير اسب همراه با سـوار
و فردي كه افسار اسـب را در دسـت داشـت،

د كه اهل خانه صاحب اولاد پسرشدن  متوجه مي 
شده اسـت و از طرفـي بـه جايگـاه اجتمـاعي

 .بردند كودك نيز پي مي
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كـردن نـوزاد و       هايي كه مـادر بـراي آرام        ـ لالايي 

  .آورد آرامش دل خود به زبان مي
هـايي كـه در غـم دوري عزيـزي خوانـده              ـ لالايي 

  .شود مي
  .شود هايي كه به هنگام شادي اجرا مي ـ لالايي
رفتـه بـر      هايي كه در سوگ عزيز از دست        ـ لالايي 

  .شود زبان جاري مي
   لالا لاييلالا لالا

  گل سرخ و سفيدم لالا لايي
  لا لايي بخواب اي كودكم لا

  بابا رفته به دِهِ بالا لالا لايي
  لالا لالا اي ياسن خوشبو

  ميرم از غم نكن گريه كه من مي
  عزيز و خوشگلم لالا بكن تو

  بابات گفته كه من ميام به خونه
  بابا رفته سفر خدا به همراش
  ييتا شب مياد به خونه لالا لا

***  
  لالا كنم ايوار وقتي

  گَوار بسمِ گلَ درختي
خـوانم برايـت دم غـروب،          لالالايـي مـي     :برگردان

  .ام ات را به شاخة درختي بسته گهواره
لالالا كنم تا ماه در آي  

هر گلي رنگ خوءِش زِ كوه در آي  
 لالالا بخوانم تا ماه در بيايد، هـر گلـي بـه              :برگردان

  .كوه بيرون بيايدرنگ خودش از دل 
  لالالا كنم تا راه ثامن

  نيادار تو باي امامِ ضامِن

، )ع(لالالا كـنم تـا راه مـشهد امـام رضـا           : برگردان
  .نگهدار تو باشد امام رضا ضامن آهو

  لالالا كنم و خوئِت كُنم مِ
  علي علي گويم و بيارت كُنمِِ مِ

لالالا كنم و خوابت كنم مـن، علـي علـي           : برگردان
  .يدارت كنم منگويم و ب

  لالالا گل پونَ
  بابات رفت وِ رود خونَ

  . لالالا گل پونه، بابات رفته به رودخانه :برگردان
  




